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تناقض‌گويي‌هاي قرآن 


شاند تیان این مدع که کر قران دهها بار خاقض کی فده انشت‌برای سار از افرای (خضوضا مومیان اش نگیو و یره 
آن شنخت باشت اما وافعتها را تمی‌تدان کادیده کرشتا ور آینجا به خند تموته از ختافض کمی‌های فرآن آشاوه چبی کزیر؛ 


نمونه اول 
آیه 54 سوره انعام مي‌گوید: 
و کنر آو تا کار ردان کار هه کنم آنگان تیه کی کی کی یو ماد که وا تسه را انوم مان ایس 
آیه 119 سوره نحل نیز همین مضمون را تکرار مي‌کند: 
پروردگار تو براي كساني که از روي ناداني مرتکب كاري زشت شوند. سپس توبه کنند و به اصلاح آیند, آمرزنده و مهربان است. 
آیه 17 سوره نساء نیز با صراحت بيشتري, شرط قبولي توبه را جهل به گناه مي‌داند: 


[قبول] توبه بر خدا فقط براي كساني است که بدي (گناه) به ناداني کنند. سپس بزودي تویه کنند. آنانند که خدا بسویشان بازمي‌گردد [و 


طبق آیات فوق, توبه افرادي که با علم به گناه بودن يك غمل؛ مرتکب آن شده‌اند قبول تمي‌شود. اما آیه 193 سوزه تساء مي‌گوید: 


اهل کتاب از تو مي‌خواهند که کتابي از آسمان بر آنان فرو آري: قمانا از موسي بزرکتر از این خواستند که گفتند: خداي را آشکارا به ما 
نان نوم یفن صاعقه آنان را به شیب | کستاکی‌و| صقان بگر فک سین کیساله رآ بتین از آنکه کشانه‌های رفن و اشکار 


[ نز ات ] بزایشان آمده بود [بة خدایی) گرفتند و ما زیسن از انکه خوبه کردته] از آن که در گدفیم:. 


شفال این انس کم خذاوید جگونه تفیه پاش ال رابب آنگه .عالمانه زس از آنکه جشت‌یر آها یام ده بود) رکب شرت شونده 
قیال کروو کافهان را بخشیده با این با فاد آبه 17 سوه ان اف نمیت ۱ اکتونبه آبات 9689 سور آ عم رازن بنگرید: 


خی تاو قومی با کم فاد ایکا وم ات هو با ان او تا گم نام سل بر و اس راهان ان 
زوشن آهذ و خداوند قوم شتمکر را هدانت تمي‌کند آنان سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتکان و مردم, همکي یر انشان است؛ در 


که خداوند آمرزنده مهربان است. 


طبق این آیات. كساني که دلایل روشن (بینات) برایشان آمده و به حقانیت رسول خدا پي‌برده و ایمان آورده‌اند. چنانچه دویاره کافر 
شوند, عذاب ابدي در انتظارشان است, مگر آنکه توبه کنند و راه درستكاري در پیش گيرند. يعني توبه چنین افرادي - که عالمانه و 
آگاهانه از ایمان خود دست کشیده‌اند و دوباره کافر شده‌اند - نیز مورد قبول واقع می‌شود!؟ باز هم تناقضي دیگر! حال به آیه 90 همین 
سوره (آل عمران) نگاه کنید: 


کتاتی که بیس از ایمان خود کاقر شدنته سیشن بر کفر خوو افز‌پوتن هر گر یه آنما بذیر فته تعوانه شفء و آنان. خود کمراهانند: 


انق آشهوس ستی از انات وی 9ص وی ال عفر افو رن خر فاد بت که کریه اش حظا نات اه ود 
کانش که انضان آمردم مس( نکم رشان لا روش سم سای کار شوواند ,مها ما مایق آين آنه ر0 ان نویه 
ان رده که تور قیه ی هگا سکن سس کی در اد لصف مت حارج کر اباب 889 یی تاره اسان اس که 
«سپس بر کفر خود افزودند». بنابراین در اینجا تناقض رخ نداده است, چون موضوع دو آیه متفاوت است. در آیات قبل, از كساني سخن 
مي‌رود که: «ایمان آورده و سپس کافر شدند» و در اين آیه از كساني که «ایمان آورده و سپس کافر شدند و بر کفر خود افزودند» سخن 
بان آ هت انس آما ای ی موضیی ان اس که عون عی عافد بت کسانی که شت راهان ات هخا تاد 
بگوید: اگر میزان کفر شما ثابت بماند. چنانچه به اشتباه خود پي‌برده و پشیمان شوید و توبه کنید, توبه شما پذیرفته مي‌شود, اما اگر پس 
از کافر شدن, میزان کفر شما ثابت نماند و چيزي بر آن افزوده شود, دیگر هرگز امید بازگشتي براي شما نیست. يعني حتي اگر به 
اشتباه خود پي‌برده و پشیمان شوید و هزار بار توبه کنید, باز هم فايده‌اي ندارد و توبه شما پذیرفته نمی‌شود؟! اما اين, اولاً با عدل و 
زیت که بانتا گای است فانا خرصاعضیا ماد اه ده موم سا آسی ور آن ید کش زاین ام ارفا شش از اه 
ذوباره کافر شدند و تعالیم موشي را نادیده گر ففند, مجسمه گوساله‌اي را ساخته و آن را پزستبدند. بعني نه نها بر کفر خود افژودند, 
بلکه حتي از مرحله کفر بالاتر رفته و مشرك شدند, به عبارت دیگر مرتکب بزرگترین ظلم و گناه شدند. اما توبه آنها پذیرفته شد و 
وی کتاسشان را هتشک این صحیه فوق تاعان ارعل تافضات ما هه یگنشت کید کي اه او مفنای اه 99 


روشن مي کند. ابتدا ششن. بخ 91 سوره آل عمران: 


در حقیقت, كساني که کافر شده و در حال کفر مرده‌اند, اگر چه [فراخناي] زمین را پر از طلا کنند و آن را نوید دهند. هرگز از هيچيك از 
آنان پذیرفته نخواهد شد, آنان را عذابي دردناك خواهد بود... 

اگر اين آیه را در کنار آیه قبل (90) قرار دهیم, معلوم مي‌شود که آیه 90 از عدم قبول توبه اين افراد پس از مرگ سخن مي‌گوید, نه 
زر تسا ات تیان صاقصی ور اس ارات موه تس وی اما این وه فد تاورست آرسته مه کی زا عل یی کی او انب 1 رنظی 
ب ایب این و بان ان ول ار انم لیامت انس اه غی‌هیالی کت که قامت ی رس قوب ادا رکفت و 
کسي که کافر از دنیا رود, دچار عذاب جهنم مي‌شود و هیچ چيزي نمي‌تواند به او کمك کند, نه مال و ثروت, نه مقام نه فرزند و نه... به 
عبارت دیگر در اين آیه. صحبت از این نیست که توبه کافران پس از مرگ پذیرفته مي‌شود يا نمي‌شود, زیرا توبه پس از مرگ بي‌معني 
است. آیه 54 سورة زمر تأکید مي‌کند که اگر كسي مرگ را جلوي چشم خود ببیند و برایش یقین حاصل شود که دیگر زنده نخواهد ماند و 
باید جان به جان‌آفرین تسلیم کند, توبه‌اش پذیرفته نمي‌شود و فرقي نمي‌کند که کافر باشد یا موّمن گناهکار, پس در جايي که توبه 
گناهکار (مومن یا کافر) در لحظات آخر عمر مورد قبول واقع نمي‌شود. بیان اين واقعیت که پس از مرگ, توبه کافر پذیرفته نمي‌شود. 
لغو است. اصولاً اگر توبه پس از مرگ, امکان‌پذیر باشد و مورد قبول واقع شود باید درب جهنم را تخته کرد! زیرا در قیامت, همه 
گناهکاران و کافران به معناي واقعي کلمه پشیمان مي‌شوند و با همه وجود خود, از خداوند طلب بخشایش مي‌کنند! از اينها گذشته, متن 
آیه 90 در اینکه موضوع آن عدم قبول توبه کفار در زمان حیات است, صراحت دارد و اگر مي‌خواست بگوید که توبه آنها پس از مرگ 
پذیرفته نمي‌شود, مي‌توانست قبل از واژه «هرگز», عبارت کوتاه «پس از مرگ» را بیاورد, نه اینکه از اين کار اجتناب کند و آیه ديگري 
در سه سطر بیاورد تا ما از روي آن بفهمیم که مراد آیه قبل, عدم قبول توبه کفار پس از مرگ است! اين کار يعني لقمه را از پشت سر 


به دهان گذاشتن! 
نمونه دوم 
آبه 18 سوره نساء مي‌گوید: 


همانا خداوند این گناه-را که‌عراي آه-‌شریت گیرندر تمی‌بختشنج و جر آن را برای هر که بخواهد یمرو 


آیه 116 همین سوره نیز عین این مضمون را تکرار مي‌کند و در هر دو مورد منظور این است که اگر شخص مشرك بدون توبه از دنیا 
برود, دخول در جهنم سرنوشت حتمي اوست. اما اگر شخص, مشرك نباشد و با گناهان ديگري بدون توبه از دنیا برود, هنوز امید بخشش 
در حق او مي‌رود و ممکن است خدا از گناهان او بگذرد و او را به بهشت داخل کند. به عبارت دیگر طبق اين آیات, بزرگترین گناه و 
بزرگترین ظلم, شريك قائل شدن براي خداست (ان‌الشرك لظلم عظیم ‏ سوره لقمان آیه 13) و اين تنها گناهي است که هرگز بدون 
تزیه فانل شش تست اسان آیه رو متیر یود سور تساه با که مان زر اند کفره تفای ات راون 
تایه ترا بت دی وید عم فک اراد هی ات اک ی و من دعر وق آکای اس همان ال و 
2 سوره بقره و آیه 34 سوره محمد و آیه 91 سوره آل‌عمران صراحتاً مي‌گویند که اگر كسي کافر شود و بدون توبه از دنیا برود. 
عذاب ابدي جهنم در انتظار اوست و هرگز مشمول مغفرت الهي قرار نمي‌گیرد (توجه کنید که «کافر» با «مشرك» فرق مي‌کند و 
ممکن است كسي کافر باشد اما مشرك نباشد). اينك آیات مورد نظر: 


ور کبیای که کافم ست و ال کر نوک و فا ای ]دزشی رای او طاا وه ازراز اوه بو هه کر 


از هیچ يك از آنان پذیرفته نخواهد شد. آنان را عذابي دردناك است و باوراني نخواهند داشت. (آل عمران ‏ آیه 91) 


کتانی که کافر شدند مدرعال کفر میدن آغفت*غدا و فرشگان تسام مروهبر انان بادة دراان (عهتم) جاودانه بمانتخه ند غدایشان 


کاسته مي‌شود و نه مهلت يابند. 

( بقره ‏ 161 و 162) 

آنان که کفر ورزیدند و مانع راه خدا شدند. سپس در حال کفر مردند. خدا هرگز از آنان در نخواهد گذشت. ( محمد - 34) 
آیه 93 سوره نساء نیز با صراحت بیان مي‌کند که هر کس موّمني را به ناحق بکشد, مجازاتش آتش ابدي جهنم است: 


و هر کس مدا مومتی را بکشد. کیفرشن دح است. که: در آن: ماندکار خواهد بو و خدا بر اف خشم من کیرده لغش من کندی غذان 


ری برایش آماده ساخته است. 


حتي آیات 74 و 75 سوره زخرف به «مجرمین» نیز وعده عذاب دائم در جهنم مي‌دهد 8 کر مي‌کند که هیچ راه فرار و امید نجاتي 


براي آنها وجود ندارد 1 مي‌دانيم که «مجرم» مفهومي عام دارد و نمي‌توان گفت که «مجرمین» در این آیه فقط به معناي «مشرکین» 


است: 
بي‌گمان مجرضان در عذاب جهنم ماند کارند؛ عذایشان تخفیف نمي‌باند.و آنها در آنجا نومیدند: 


و در تمام موارد فوق به یاد داشته باشید که خداوند هرگز خلف وعده نمي‌کند. 


نمونه سوم 
آبه 78 سوره نساء سین کوروه 


۰ و اگر خيري (پیشامد خوبي) به آنان رسد, مي‌گویند: این از جانب خداست؛ و چون شري (صدمه‌اي یا پیشامد بدي) به ایشان رسد, 


مي‌گویند: اين از جانب توست؛ بگو: همه از جانب خداست... 


اين آیه از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول آن عکس‌العمل و موضع‌گيري انسان‌ها در برابر خیر و شر (نعمت و محرومیت, 
حوادث و پيشامدهاي خوب و بد) را بیان مي‌کند و در قسمت دوم مي‌گوید: خیر و شر و نعمت و مصیبت و پيشامدهاي خوب و بد. همه از 


جانب خداست. قسمت اول از سه جهت قابل تامل است: 


حوادث خیر و شر صدها گونه موضع‌گيري مي‌کنند که يكي از آنها ممکن است همان باشد که در اين آیه آمده است. شتابزدگي و چشم 


بستن بر روي آنچه در عالم واقع مي‌گذرد. موجب كلي‌گويي‌هايي از اين دست مي‌شود. 
ی اه فتاه ماگ شاه ار سارک نگ هم ان 


ال ین ید اسان استش رش وکا زان رای بر ای یه شوم ایا کشت کده اشت ی وان ۵ و تاو اراد 


عایب خود تن عطا کتویبه مضر لت فی‌ شوت تور زفن - آند 8: 


نی اکن ای خاش ود ری اه اسان ]| ایس قطما عه اه مت ف سشاواز انم و کما هار تایه بربا شود سور 
فصلت - آیه 50. 


3 در اين آیه خداوند خطاب به پیامبر اسلام مي‌گوید: «و اگر شري به آنها رسد, مي‌گویند: اين از جانب تو [پیامبر] است.» شاید در 
زمان پیامیر اسلام انسان‌هاني وجوه داشته‌اند. که هز گام پیشامة ندی برانشان: رح می‌داد (مثلا فرزکذشان تاقص الخلهه , بدنیا: می‌آهد وا 
دست و پایشان در اثر حادثه‌اي آسیب مي‌دید و یا همسرشان مرتکب خیانت مي‌شد و يا ...) اين پیشامدها را به پیامبر نسبت مي‌دادند و 
او را به نوعي مقصر مي‌دانستند, اما آیا بعد از مرگ پیامبر - خصوصاً امروزه که صدها سال از آن زمان مي‌گذرد - باز هم آدمياني وجود 
دازند که پیامیر ام اضلی رارقا کار زد کی عضنداننی؟ مر آیکه بکوییه ان (ود فقظ در مود افرآدخاضی زر شمان خیرات 
پیامبر نازل شده است و عمومیت ندارد. اما چنین مضموني ‏ که پس از مرگ پیامبر سالبه به انتفاء موضوع مي‌شود - چه جايي مي‌تواند 
ری کناب آسماتی که فرار ابیت هه جهانیان ترا تا زور قیامت هدایت کنو به شوال‌ها وشازهاي اساستین بشتر باسح دهدب داش 


ده اک کش شرخاه سین اباب رصم فانل توعیت ان فران را اشعان کروه‌انم سای مقشو و قرازه یامد 


و اما قسمت دوم آیه که عن ک وی «همه حوادثت خوب و بد, و نعمتها 1 مصیبتها و ۰زا جانب خداست » با آیه 79 سوره نساء و آیه 30 


توره :شور کب کهبه ترقیب: مي‌ فد .در تتافض آشتکار | ست : 
هر خيري که به تو رسد از جانب خداست, و هر شري که به تو رسد, از جانب خود توست... 
و هر مصيبتي که به شما مي‌رسد., به سبب کارهايي است که خودتان کرده‌اید... 


مطابق اين آیات. هر گونه شر و مصيبتي که به انسان مي‌رسد. نتیجه اعمال و گناهان و خطاهاي خود اوست و این قانون حتي شامل 
پیامبران هم مي‌شود, زیرا در آیه 79 سوره نساء - که در فوق آمد - خداوند خطاب به پیامبر اسلام مي‌گوید: هر شري که به تو مي‌رسد. 
از جانب خود توست. اکنون به آیه 1 سوره ص بنگرید: 
و از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که به پروردگارش گفت: شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. 

اگر مضمون آیات قبل (79 سوره نساء و 30 سوره شوري) درست باشد. ایوب پیامبر مرتکب دروغ و تهمت [به شیطان] شده است. 
زیرا اگر رنج و عذابي به او رسیده, نتیجه اعمال خطا و گناه‌آلود خودش بوده و نباید آن را به شیطان نسبت دهد. خدا هم باید به او بگوید 


که: بیهوده به شیطان بیچاره تهمت نزن و به جاي آن به فکر جبران اعمال خطاي خودت باش تا مشکلاتت حل شود. اما خدايي که من 


در قران دیده‌ام, به ایوب می کون 


پایت را بر زمین بکوب: این ایق است براي شست و شو, و سرد براي آشامیدن...[و] دسته‌اي از چوب‌هاي باريك به دست یروا ان 


[همسر خود را بزن...» (سوره ص , آیات 12 و 44 )(رجوع کنید به تفسیر این آیات در کتب تفسیر) 


به هر حال بر من معلوم نشند که از نظر فران.علت و رشه اضلی رنج‌ها و مصيبت‌هايي که به آدمیان مي‌رسد چیست و از کجاست. 


نمونه چهارم 
یم ۱6 شوخ شرا پاسع قوم لوط بخ شتا رها مقضایم او را تین بیان ی 
گفتنیه اف الط ا گر دست ۱ تناها متصایه خی برتدارم قظعا از اخراعید کان طواهین بو 
در آیه 82 سوره اعراف نیز (پس از آنکه در آیات قبل, هشدارها و نصایح لوط به قوم خودش را بیان مي‌کند) مي‌گوید: 
ولي پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید, زیرا آنان كساني هستند که به پاكي تظاهر مي‌کنند. 


آبه 6 تور سل نیت تکار هی که که اه قوف او ور بای شرا رهاتی تضانم او حی ان یود که اوه اما دهاش را تمد به اغراح 


از شهر و دیار خود کردند. اما آیه 20 سوره عنکبوت عی که ب: 
۰ ولي پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اگر راست مي‌گويي عذاب خدا را بر ما بیاور. 


ممکن است بگویید: در اینجا تناقض رخ نداده است, زیرا مي‌توان فرض کرد که موارد ذکر شده در آیات فوق مربوط به زمان‌ها و 
شکان‌ها مغتات ات و قوض لوط فر وان ات باشسههای مات یه آوتانهاند اه اگر دهاز مورد, نافیل میت 
دقت بخوانیم و با هم مقایسه کنیم. خواهیم دید که این پاسخ در اینجا صدق نمي‌کند. زیرا در همه مواردي که داستان لوط و عکس‌العمل 
قوم او را بیان مي‌کند, بلافاصله مي‌گوید: ما هم آنها را عذاب کردیم و باراني مرگبار بر سر آنها فروریختیم و خانواده لوط به جز همسر 
پیرش - را نجات دادیم. مسلماً قوم لوط چهار بار گرفتار عذاب الهي نشد. پس در هر چهار مورد قرآن مي‌خواهد داستان لوط را بصورتي 
كلي و خلاصه بیان کند. نه چهار سکانس مختلف از يك داستان طولاني. بنابراین براي حل تناقض باید فکر ديگري کرد. 


عذاب قوم عاد چگونه بود؟ آیات 19 و 20 سوره قمر مش گوید: 


ما در يك روز نحس, بر شتر آنان:به ظور تتواسته: طوفاني سخت فرستادیم؛ [که] مردم را از جا مي‌کند. گويي تنه‌هاي نخلي بودند که 


ریشه‌کن شده بودند. 
همچنین آیه 25 سوره احقاف (در ادامه آیات 21 تا 24) شدت طوفان را چنین توصیف مي‌کند: 
[طوفان] همه چیز را به دستور پروردگارش نابود مي‌کند. پس از طوفان چنان شد که جز خانه‌هایشان چيزي دیده نمي‌شد... 


طبق اين آیات, طوفان سختي که مردم را از جا مي‌کند و همه چیز را نابود مي‌کرد, در يك روز بر سر قوم عاد فرستاده شد و آنها را 
قتل‌عام کرد, به گونه‌اي که پس از آن طوفان همه مردند و فقط خانه‌هاي آنها باقي ماند. آما اند 16 سوره فصلت ق و 


و آیات 6 و 7 سوره حاقه هي گویند: 


واما [قوم] غاد به. وشیله ندبادی توفندم, و بش کش هلاک هدید[ که -غذا] آن را هفت شب هشب رود پبایي یز آنان فرشتاد:: 


تناقض آشکار است. ممکن است بگویید که آیه 19 سوره قمر فقط از آغاز طوفان سخن می گوید و معنای آن لزوما این نیست که 
کل حادثه در یک روز اتفاق افتاد. اما اين توجیه با ظاهر آیه سازگار نیست و هیچکدام از مترجمان برجسته قرآن نیز آیه را چنین ترجمه 
تکزتی نی بات سکن انس تگویت کم در مت ری صفیی وی ره ای وه با ادایغ ان آحفه اشت, و اکر ان ناته داتممم 
(روز) برگردانیم به اين نتیجه می رسیم که آیه از یوم مستمر (روز پیوسته یا ادامه دار) سخن می گوید و اين می تواند دو معنی داشته 
باشد: 1) روزی که طول آن برابر با چند روز معمولی است, و 2) چند روز متوالی. و در هر دو صورت تناقض رفع می شود. اما اولا دلیل 
که ترا ای شوعا ( کف ماو تم ضقی وه آشت اا رب مقس ان خر کب مانتد عت را ظیانی: زور ال راعش رات وه 
طوفان دانسته اند و مترجمان برجسته (مانند فولادوند) نیز آیه را بر همین مبنا ترجمه کرده اند و ثانیا یوم مستمر (روز پیوسته یا ادامه 
داز استولا ناس تحسان توازن موه تا مرت کر وی بالترا با هتج زایلی تم وان این ارت ی ای ماه اون عفل ایا کار 
است (آیا خداوند به مدت هشت روز کره زمین را از حرکت به دور خورشید بازداشت و نظم منظومه شمسی را برهم زد تا قوم عاد را 
مخازات کندو و ,دومی خلاف قواغد افت. غرب است: (اضولا آگر مفظور خداوند از عبارت یوم سم جند رو است: آبا استفاده از 


واژه ایام صحیح تر و به فصاحت و بلاغت نزدیکتر نیست؟ 


اما در اینجا مشکلات و تناقض‌هاي ديگري نیز به چشم مي‌خورد. آیه 25 سوره احقاف از طرفي مي‌گوید: شدت طوفان به حدي بود 
که همه چیز را نابود مي‌کرد (و البته اگر قرار باشد که عذاب الهي بصورت طوفان نازل شود, طبيعي است که چنین خواهد بود. زیرا در 
غیراینصورت, مردمي که در خانه‌هایشان پناه گرفته‌اند. جان سالم بدر مي‌برند و اين يعني نقض‌غرض از سوي خداوند) و از طرفي (در 
ادامه) مي‌گوید: پس از پایان طوفان, خانه‌هاي مردم برجا بود. اولاً چطور ممکن است طوفاني که همه چیز را نابود مي‌کند. حریف 
خانه‌هاي مردم عاد نشود؟ مگر خانه های مردم جزو همه چیز نبودند؟ آیا این تناقض نیست؟ چطور ممکن است چنین طوفاني, يك 
شبانه‌روز (بنا به آیه 25 سوره احقاف) و يا هفت شبانه‌روز (بنا به آیه 7 سوره حاقّه) بطور پیوسته و مداوم بوزد و در پایان, خانه‌ها (حتی 
اک اه شین تا ای سا ای هه ی ای مرو هر هی اف وان مها من 
ها فا موی ای اور ها نون کی یمس شمه ارفا سای تا اک کواسی ریقف ات ] 
هقی دا رتیت و فایی و تسه ی آنسی کاماسه ان امن کناه ار سا نوم ای کی فا 
وان موی خای ای که فقط رای نان که اش بای معا ات ار کف واه انا کتس ور ات مات رد 
پرسش برانگیزی وجود دارد و آن اينکه آیا لازم بود طوفان مذکور (با قدرت و شدتی که در اين آیات توصیف شده است) هفت شبانه روز 


به طور پیوسته بوزد تا قوم عاد را تارومار کند؟ 


آیه 62 سوره زمر مي‌گوید: 

خدا خالق همه چیز است... 
اما آیه 125 سوره صافات. خداوند را «بهترین خالق‌ها» معرفي مي‌کند: 
آیا بعل را مي‌پرستید و بهترین خالق‌ها را وامی‌گذارید؟ 


با فافش سار است: یا طیق ای او الق همین کاس میت عبات ستر وان ففط بل عالق بعیو دازو ابا ان 
دوم مي‌گوید: به غیر از خدا هم موجوداتي هستند که چيزهايي خلق مي‌کنند. ولي خدا در خلق کردن, از آنها برتر است و بهتر عمل مي‌کند 
فاینبا کار #خالق شبه یواست 4 ساقض اون ور اقا بت یکت چیگر کین قانل کامل ,امن بت بمب میم راد نظر بگین‌فزا آنها 
که ایو تفت با ارم بات خر ش هی ارت قطانی آبه 2و هرت ترض ( کی که عا عالی شین اس خالق آزنر قدارست نب 


سازندگان آن. اما اين سخن چه معناي معقولي مي‌تواند داشته باشد؟ براي واژه «خلق کردن» چه معنايي مي‌توان در نظر گرفت که 


مطابق آن, خدا خالق بمب اتمي است نه انسان؟ هر معنايي که براي «خلق کردن» در نظر بگیرید. خواهید دید که مطابق آن, يكي از دو 


آیه مورد بپحت دچار مشکل مي‌شود. 


يکي از آیات بسیار زیبا و پر معناي گزان: اب 4 سوره بقره است: 


آن جماعت را روزگار سپري شد. آنچه آنها کردند, از آن آنهاست و آنچه شما مي‌کنيد. از آن شماست؛ و شما را به خاطر اعمال آنها مورد 


سوال و مواخذه قرار نمي‌دهند. 


سایق این ای هه سمل اما سین او ات کي کوش ایرآ انسام اند هنن فاعهای ای نی : 
یه ان و هی ای تن مر مرو ی ی ی ار و 


خطاب به بهودیان مي‌گوید: 


و همانا به موسي کتاب [نورات] را دادیم و پس از او پیامبران را پشت سر هم فرستادیم و به عيسي‌بن مریم معجزه‌هاي آشکار بخشیدیم 
و او را با روح‌القدس تأیید کردیم. [پس چرا] هرگاه پيامبري چيزي را که خوشایند شما نبود برایتان آورد, کبر ورزیدند و گروهي را دروغگو 


خواندید و گروهي را کشتید؟ 


و شون به آنان کفته شنوده به انچه خداتازل کرده ایفان‌ سا هیده می کیت مار به آنخه: بر آبیامیز | خودمان بازال شندم ابمان فی هریم طبر 


آن رات آنکان ی کت بو اکن هو مر وید بیس حرش از انم‌ساهران خدا را می‌ ند 
آنه 183 مره ال عضران تب اي کویه: 


بز ابة نان آیگوه فظعا یی انم بیامیرانی بت ورین اشکان ایا آنخه کی رای شا اروت اک اس یوک را رن 


آیه 59 سوره اسراء نیز علت عدم ارائه معجزه از طرف خدا و براي مخاطبان پیامبر اسلام را مي‌گوید: 


و [خیزی مارا اد فرستادن مععرا زیرای شا ات پیامیر اسلام بان بداشت عر آییکه پیشینبان. هار به دروغ فرفتور و یه فنوان 


ال | به تقد مادم شتر دادیم که دیدما توتشضیر بودهتولی نهد آن سم کردنهید 


يعني خداوند به این دلیل به پیامبر اسلام معجزه نمي‌دهد که در گذشته‌هاي دور براي هر امتي که معجزه فرستاد, آن امت قدر آن 


معجزم تزا ندانستند ونان را تکذيتب کردند. به غیاری نکر اما باند سب کناهان قوم نوح و مود و عاد و... را بخورد! 


آیه 6 سوره بقره کی کی 


وید هیع کش کر تدای توانانی‌اش تکیت نمی کیت ز سا جع من کنید کم بر کارانن انگدنه کمیر مها بش از ها 


تکلیف گزان نهادی, بر ما تکلیف گران مته, و آنچه. را که طاقت آن نداریم. بز ما تکلیف مکن.. 


در دی ای اشکارا متافضند. .ریرا دز در آنه اذعا می‌شود که خداوتد ند کان را ماقوق ظافششان تعلیت کمن کند: اما در ادامة 
اعتراف:می‌شود کم خداونه بای امتهاي پیشین تکالیفی عفر کردم که آدخد ظافت: و توانابي‌شان پیشتر بوده اشت. اک تکلیف: .ها 
لایطاق قبیح و لذا از جانب خداوند محال است, دعاي «پروردگارا آنچه را که طاقت نداریم, بر ما تکلیف مکن» چه معنايي مي‌تواند داشته 
باشند؟ این مانتد آن است که‌نوعا کنیم دابا بر ما.ظلم مکن ۱ -مشکن است یکویید دد دعاهایی: که یس از ضدر آية آمده است:سخن از 
تکلیف فوق طاقت نیست, بلکه سخن از سختیها, مشکلات و مصائبي است که ممکن است گریبانگیر مومنان شود و تحمل آنها بر 


شوسان وا با تاکن له اماادز انن صورت ضقن و ول آیت کاملا ی یط می ون و این خلاف: قیاعه قضاخی لاک ات 


نمونه نهم 
شا اه انا قران فا اما ند وهی که ام ور مه لاله یی ام ی ی اه وا مره ارس ان 
مي‌گوید: 
خداوند آدر روز قیامت[ هرگز نسبت به بندگان خود ستم نمي‌کند 
از تین ور ای 1 تون انعال و ای ویو ره فصایت پیز تکران ده اس ره 70 رورم را تیا کزی فن که کب 
آدر روز قیامت[ هر کس ] نتیجه [ آنچه انجام داده است را بطور کامل مي‌بیند 
آیه:115 سورخ هود مي کوندد «خدا هرک اجر یکوکازان :زا ضایع بمي‌کند.» و این مضمون در آيه 195 شورة ال عمران تیز تکرار شدع 
است. آية 40 سوره نساء با صراحت بيشتري سخن مي‌گوید: 
خداوند به اندازه ذره‌اي نیز ستم نمي‌کند و اگر حسنه‌اي باشد] و از كسي سر بزند, در روز قیامت [ به آن دو چندان پاداش مي‌دهد. 
و آیات 7 و 8 سورة زلزال نیز سخن آخر را مي‌گویند: 
پتتن هر کسن,همسنگ ذرهاي عم غیر انامه داده‌باشد: ] باذاش 1 آن رامیت وهر کش هتشگ دره‌اق غمل تاشایست انخام تاد 


باشد, ] کیفر[ٌ آن را مي‌بیند 


یه نابات یی فد م خی کاده ایس پآ مان ات عم اقا سک یا رتنس انا تم یش 


آیات دیکری تیز در قران وجود ذارد که همة آبات قبلي را نقضش مي کند. آیة 40 سورم:غافر ( مومنخ ) مي‌گوید: 


هر کتن ندی ز( کناخ ).کت‌ضانید کاهی که کزوه اس معاز ات میشوون. هر کنن عم صالعی نام تین باسد با هردنه در ‌صورش 
که مومن باشد, به بهشت وارد مي‌شود 

شون دقت کثیها خاین که سفن آز مخازات: و غقذاتب دادن یم میان می‌آید-خکم الفی:خام و-کلی اسست ونطر کسن -کان بدق کی (چهة 
مومن و چه کافر) مجازات آن را مي‌بیند ؛ اما جايي که سخن از پاداش به میان مي‌آید, قید « به شرطي که مومن باشد» اضافه 
مي‌شود. يعني کفار و مشرکین و ملحدین هرچه اعمال صالح انجام مي‌دهند, بي‌فایده است و در آخرت پاداشي نمي‌بینند ! علاوه بر این 


تیار ی از ایات فتران سخن از حبط (بایودشدن): اعمال کافران نو مشر کان به. میان مي‌آورند. آبه 7 21 شور بفره امن کوید: 


.. هر كسي از شما از دین خود ( اسلام ) برگردد و کافر از دنیا برود. اعمالش در دنیا و آخرت ضایع و باطل گردیده و اهل جهنم خواهد 


بود و خر آن جاودانه مي‌ماند 


تیا بوتکم هه کاروای یی که یا ی ار ات رای اوو ان گنه وم شخ میات 


داستان اعمال كساني که به پروردگارشان کفر ورزیده‌اند. همچون خاكستري است که در روز طوفاني. باد بر آن بوزد. که از آنچه بدست 


اورده‌اند, چيزي در دست ندارند... 


مطابق اين آیه اعمال نيك کافران مانند خاكستري که درمعرض باد تند قرار گرفته باشد, نابود مي‌شود و در روز قیامت سودي به آنها 


نمي‌رساند. آیه 88 سوره انعام , حتي شك کردن را هم موجب ضایع شدن اعمال نيك مي‌داند: 
اگر شك بوززی.. خداوتدز اعمال ] یت[ آنهارا تابود: می‌شازد 


فا آیهادیگن ور فران بارات اعلام من کنید که آرندان و کرو یقرت و باعت یط اعمال مس شوی مانید ابه و مانده: 7۱۸7 
اغراف :19 احر اب 92 و928 مکمد و 17 خویهه ۵ رات او این علاوم دز انکبا غدل ه زخفت المي سار کار تست آباتی را 


که در ابتدا آمد. نقض مي‌کند. 


و گتام) ه خرست ما ان تفر تن انم ی ماو اه ره ویر و ال و سور اسام ار شوی اوشت ان نوا 


و چيزي نمانده بود که تو را از آنچه به سوي تو وحي کرده‌ايم گمراه کنند تا غیر آن را بر ما ببندي و در آن صورت تو را به دوستي خود 
بکیزتد؛ ق اگر ترا اشتوار تفي‌دانشتيم. ء قطغا ترویک نود کمی به وی آنان. متصایل شوی؛ در آن صورت ما ترا ده براین درا زندکن 


آدنیا [ و دو برابر ] پس از [ مرگ ] عذاب [ مي‌چشانديم وانگان نوی ان ها خراق خود ياوري نمي‌يافتي 


يعني اگر پیامبر کمي به کفار یا مشر کین متمایل شود. در دنیا و آخرت «دو برایر» عذاب مي‌شود. آیة30 سورة اجزاب هم (خطاب به 


همسران پیامبر) مي‌گوید: 
اي همسران پیامبر , هرکس از شما کار زشت آشکاري کند. عذابش دو چندان خواهد بود و اين بر خدا همواره آسان است. 


سر خدا اسان ات کب وهای عم فرآمویی کند راز رای بایگدانها مارا مرگرس مان حوارتین 
عيسي است. به آیات 2 تا 115 سورة مائده بنگرید؛ حواریون به عيسي مي‌گویند: از خدایت بخواه تا از اتفان مائده‌اي براي ما 


بفرستد. عيسي نیز از خدا درخواست ماندم اسشتانن مي‌کند و خدا در پاسخ فی گوید: 


پ ض ان ندمت ر ارآ شا می‌فرشستی بل هر که از ما نس او ان کافر-شون جتان غداسشن ی کنم که شع بلق از مدوم جمان »را ان 
چنان عذاب نکرده باشم 


ولي مگر قرار نبود که عذاب الهي, «مثل» و یا «متناسب» با گناه باشد؟ آیا کافرشدن حواریون (حتي اگر پس از دیدن نشانه‌هاي خدا 
و تمام شدن حجت بر آنها باشد) از جنايت‌هاي فرعون‌ها و چنگیزها و هیتلرها و استالین‌ها بدتر است؟ آیا گناه حواریون (در صورت کافر 


شدن) بزرگتر و وجشتناك‌تر از جنایت‌هاي صدام در ایران و غراقء و طالبان در افغانستان اشت؟ 


تناقض باز هم ادامه مي‌يابد. آية 114 سورة هود مي‌گوید: «كارهاي خوب شماء کارهاي بدتان را نابود مي‌کند». مطابق این آیه (حداقل 
بعضي از) اعمال نيك ما در اين دنیا باعث مي‌شود که اعمال بدي که درگذشته انجام داده‌ایم. نابود شوند و در قیامت مورد محاسبه قرار 
نگیرند. این مضمون در آیات متعددي از قرآن و با تعابیر مختلف تکرار شده است. ( مانند آیه 5/ فتح؛ 7 / عنکبوت ؛ 271 /بقره؛ 195 / 


نان 91 سا و6 عم تن اماین ند بای کعیر اهدای اين نعت ام در افش اس 


و بالاخرن آينکة مطایق آیع 65 سورة:مانده اگن اهل کتاب:به اسلام ایمان بیآورند و توا پيشه کنند همه کناهان فبلي‌شان بخشنده 
قیقد وی شتایق یف 20 تور فر فان ی گیاها نتفای ان یل هش کار نات ) شی‌شوی ایا ایی اه ۶ 2 مهو که 
تن از ان اج هر کییو از اسلام بر کرده تاه اعمال ترکیی کیش ان آن انساق یمام اون مه مي‌شوه۱ آبا این است غدن 


الهي ؟ 


1 و این البته منطقي و هماهنگ با آیات 53 و 54 سورة زمر است که مي‌گوید: ‌» بگو: اي بندگان من - که بر خویشتن زياده‌روي روا 
داشته‌اید - از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت خدا همة گناهان را ار زرد که او آمرزنده مهربان است. و پیش از آنکه شما را 
عذاب در رسد و دیگر ياري نشوید, آتوبه کنید ۳ به سوي پروردگارتان باز گردید و تسلیم او شوید.» مطابق این دو آیه, در توبه همواره باز 


است و هیچ گاه بسته نمي‌شود (مگر هنگامي که مرگ فرا رسد). 


انتشار یک نوشتار بر روی زندیق به معنی تایید محتوای آن نوشتار نیست بلکه تنها به معنی سودمند بودن آن نوشتار در نظر 
زندیق است. انچه روی زندیق منتشر میشود لزوما کامل نیستند و زندیق تفکر نقادانه نسبت به محتویات خود را تشویق 
میکند. مسئولیت تمامی محتویات نوشتارهای زندیق بر عهده نگارندگان آن است و زندیق از انتشار آزادانه مطالب خود 
استقبال میکند. نشر و مرور مطالب زندیق در برخی از کشورها ممکن است بر خلاف قوانب نین حاکم بر آن کشورها باشد و 
زندیق هیچ نوع مسئولیتی در اين قبال ندارد. 


